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امین فرج پور- شهروند| بحث فیلم هاى توقیفى 
از همان روزى که محمدمهدى حیدریــان وعده داد، 
به  زودى تکلیف شمار زیادى از آنها روشن خواهد شد. 
بیشتر اخبار و تحلیل ها و گمانه زنى هاى حوزه سینما را 
به خود اختصاص داده؛ روز به روز دارد بیشتر و بیشتر به 
نقطه اوج و حساس نزدیک مى شود. به خصوص این که 
بعد از تأکیدهاى فراوان رئیس ســازمان سینمایى، روز 
گذشته سیدرضا صالحى امیرى، وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسلامى نیز براى دومین بار در یکى- دو هفته اخیر خروج 
فیلم هاى توقیفى از بلاتکلیفى را مورد تأکید قرار داد و 
ضمن اعلام این که درحال حاضر حوزه کتاب هیچ گونه 
مسأله و مناقشــه اى ندارد، ابراز امیدوارى کرد که این 
فضاى آرام را در سینما نیز شاهد باشیم؛ که به گفته وزیر 
فقط و فقط با تعیین تکلیف بلاتکلیف ها مقدور است:   
آنچه ما تصمیم گرفتیم این است که فیلم هاى توقیفى 
بار بازبینى شــود و توسط شــوراى تخصصى مربوطه 
اصلاحات لازمه بر آنها اعمال شــود. چنانچه اصلاحات 
اعمال شود، مجددا در شورا تأیید مى شوند و امکان اکران 
پیدا مى کنند و از بلاتکلیفى درمى آیند. به طورکلى هدف 
ما در این مسأله خروج فیلم هاى توقیفى از بلاتکلیفى 
اســت تا یک بار براى همیشــه تعیین تکلیف شود که 
فیلم هاى قابل اصــلاح، اصلاح شــوند و آنهایى که به 

هرصورت اصلاح نمى شوند، وضع مشخصى پیدا کنند.
تأکیدات وزیر ارشــاد و رئیس سازمان سینمایى در 
روزهاى اخیر نشــان مى دهد بعــد از رفع توقیف فیلم 
مادر قلب اتمــى که بعد از حضور در فســتیوال برلین 
دو ســال پیش به محاق رفته بود و نیــز دریافت پروانه 
نمایش فیلم زادبوم ابوالحسن داودى که 6-5 سال رنگ 
پرده را ندیده بود، طى روزهاى آتى شــمار بیشترى از 
فیلم هاى بلاتکلیف سرنوشت شان روشن خواهد شد. 
به خصوص فیلم هایى چون خانه پــدرى و البته خانه 
دختر که نزدیک تر از دیگر فیلم ها به رفع توقیف به نظر 
مى رســند. خانه پدرى که حتى چندبار هم شایعه رفع 
ممنوعیتش در رسانه ها پیچید، تنها سکانس آغازین 
حساســیت زایش را به عنوان مهمترین مشکل براى 
نمایش عمومى مى بینــد؛ و خانه دختر هم که از همان 
زمان نخستین نمایش اش درجشنواره نیز روشن بود که 
با اصلاحاتى جزیى قابلیت نمایش عمومى دارد. در این 
میان، البته پرسش هایى هم وجود دارد. این که فیلم هایى 
که به هر دلیل نتوانند از آزمون شــوراى تعیین تکلیف 
فیلم هاى بلاتکلیف نمره قبولى بگیرند، چه سرنوشتى 
در انتظارشان است، نکته مهمى است که راه به واژه هایى 
چون عدالت و امنیت اقتصادى بــاز مى کند. بگذارید 
صریح تر صحبت کنیم. فارغ از فیلم هایى که به مجوزهاى 
صادرشده بى توجه بوده اند (نگارنده خود فیلمى دارد که 
چند  سال پیش بدون پروانه ساخته شد و به رغم جوایزى 
که از فستیوال هاى خارجى به دســت آورد، نتوانست 
پروانه نمایش از ارشاد بگیرد)، تعداد زیادى از فیلم هایى 
که درحال حاضر با مشکل مواجهند، آثارى هستند که 
تمام روندهاى قانونى تولید و نمایــش را طى کرده اند، 
پروانه ساخت دارند، در مرحله فیلمبردارى با وفادارى 
کامل به سناریوى ارایه شده جلوى دوربین رفته اند و...؛ 
اما به دلیل حساسیت هایى که اغلب از سوى یک سرى 
نهادها با کارکردهاى موازى ارشــاد ایجاد شده است، 

نتوانســته اند روى پرده بیایند. این پرسش که تکلیف 
این فیلم ها چه خواهد شــد، موضوعى است که قطعا 
ارشاد هم نمى تواند به این نکته بى تفاوت بماند. شاید از 
این زاویه باشــد که خبرى که روز گذشته شنیده شد و 
حاکى از ابراز مالکیت  درصد معینى از فیلم رستاخیز از 
سوى بنیاد سینمایى فارابى بود، اهمیت پیدا مى کند. 
شاید بتوان گفت؛ از میان خیل فیلم هاى بلاتکلیف که 
محمدمهدى حیدریان وعده تعیین تکلیف آنها را داده 
بود، رستاخیز ساخته جنجالى و پرسروصداى احمدرضا 
درویش، سرشــناس ترین و البته محق ترین فیلم براى 
حل مشکلات است. این فیلم که از همان زمان نخستین 
نمایش چوب انفعال حاکم بر مدیران دولتى را در عرصه 
موازى کارى نهادهاى ذیدخل دیگر خورد، روز گذشته 
یک بار دیگر به واسطه بیانیه فارابى دوباره به تیتر اخبار 
خبرگزارى ها بدل شد. رستاخیز که با رعایت تمام قوانین 
و قواعد ارشاد، با مجوز معتبر ساخت و با وفادارى کامل به 
بندبند سناریوى پروانه گرفته، جلوى دوربین رفته؛ بعد 
از گرفتن پروانه نمایش در نخستین روز اکران به دلیل 
اعتــراض نهادهایى خاص به نمایــش تصویر حضرت 
ابوالفضل(ع) و بنا به صلاحدید ســازمان سینمایى که 
نشانگر انفعال کامل این نهاد بود، از پرده پایین کشیده 
شد؛ و تن به غائله اى داد که تا همین امروز طول کشیده 
اســت. در تمام روزها و هفته هاى اخیر، از همان روز که 
حیدریان وعده حل مشــکلات فیلم هاى بلاتکلیف را 
داده بود، نگاه ها به رســتاخیز احمدرضا درویش بود که 
به نظر مى رسید جزو نخستین فیلم هایى باشد که خبر 
حل مشکلاتش در رسانه ها درج خواهد شد، اما چنین 
نشد و روز گذشته بنیاد سینمایى فارابى در نخستین گام 
بعد از ابقاى تابش و اضافه شدن ایل  بیگى بیانیه اى صادر 

کرد که در آن عنوان شــده بود که 45 درصد مالکیت و 
کلیه حقوق فیلم سینمایى رستاخیز به بنیاد سینمایى 
فارابــى تعلــق دارد. در بخش هایــى از اطلاعیه بنیاد 
سینمایى فارابى آمده بود: با توجه به شرایطى که براى 
اکران این فیلم به وجود آمد، سرانجام در ماه هاى پایانى 
 سال گذشته، بنا به تصمیم وزیر محترم فرهنگ و ارشاد 
اسلامى هیأتى کارشناسى متشکل از دست اندرکاران و 
کارشناسان سینمایى، فرهنگى و اقتصادى تشکیل شد 
که این هیأت پس از بررسى همه جانبه موضوع، راهکارها 
و اقداماتى را توصیه کرد. در اجراى یکى از این اقدامات، 
مقرر شد بنیاد سینمایى فارابى قرارداد مشارکت منعقده 
در ســال 1385 را در ازاى 45درصد مشارکت (مالکیت 
و کلیه حقوق فیلم) در دســتور کار خویش قرار دهد. 
اعتبارات مربوط به این تصمیــم از منابع جدا از بودجه 
سازمان ســینمایى تأمین و به بنیاد سینمایى فارابى 

تخصیص یافته است.
بیانیه فارابى در نگاهى دقیق تر دو آینده کاملا متفاوت 
را پیش روى فیلم ارزشمند رستاخیز قرار مى دهد. این 
فیلم که به گواهى آنها در نمایش این فیلم در جشنواره 
فجر حاضر بودند، یکى از به بارنشسته ترین تلاش هاى 
سینماى ایران در روایت داستان هاى تاریخى- مذهبى 
اســت. طبق بیانیه فارابى مورد حمایت کامل این نهاد 
خواهد بود که اتفاق خوبى است، اما نکته اى که در این 
میان وجود دارد، این نگاه بدبینانه شایع در میان طیفى 
از کارشناسان است که حمایت مالى فارابى از رستاخیز 
در ضمن مى تواند به معناى به محاق رفتن کامل این فیلم 
نیز باشد. یعنى دولت که در تمام مراحل درگیرى هاى 
این فیلم، پیداســت که حق را بــه درویش و گروهش 
مى دهد، در ادامه تلاش هایش براى کاستن از بار منفى 

توقیف فیلم ها، در رویکردى انفعالى در مورد این فیلم 
کوشــیده تا حداقل ضرر و زیان مادى ســازندگان این 
فیلم را در حد توان جبران کند. جبران مالى آسیب هاى 
تهیه کنندگانى که با رعایت تمام قوانین و آیین نامه ها به 
ساخت اثر مبادرت ورزیده اند، نخستین گام در دلجویى 
از آنها و کاستن از آسیب هایشــان مى تواند باشد؛ البته 
به شرطى که اکران فیلم با این بهانه که ضررهاى وارده 
جبران شده، از دستور کار خارج نشود؛ که در آن صورت 
معلوم نیست تکلیف آسیب هاى معنوى که در پى توقیف 
فیلم ها به سازندگان وارد شده است، چه خواهد بود. مثلا 
در مورد همین رستاخیز، درحالى  که عملکرد اخیر فارابى 
نشان از آن اســت که رستاخیز قرار است در صندوقچه 
باقى بماند و هیچ گاه رنگ پرده نبیند، اما این سوال که 
آیا بهتر نیست بنیاد سینمایى فارابى در این جهت گام 
بردارد که سازندگان را براى نمایش فیلم در ایران راضى 
کند و شرایط را براى اکران فیلمى که 10 سال براى آن 
زحمت کشیده شده است، فراهم آورد تا این که بودجه 
هنگفتى را به فیلم تخصیص دهد؟ آیا فیلمى که تمام 
مراحل لازم را طى کرده، اســتحقاق این را ندارد که با 
پافشارى مدیریت رسمى فرهنگى کشــور روى پرده 
آید و معدود اعتراضات نهادهاى بى ارتباط با روند تولید 
آثار هنرى موجودیت فیلمى چنین فاخر را مورد خدشه 
قرار ندهد؟ و پرسش دیگر این که آیا این روند را در مورد 
تمام فیلم هایى که به رغم طى کردن روند قانونى دچار 
مشکل شده اند، خواهیم دید یا این که این مورد فقط و 
فقط به فیلم هاى توى چشم و پرسروصداى افراد مرتبط 
با مدیریت دولتى اعمال خواهد شد؟ پاسخ این پرسش 
خیلى چیزها را درباره قضاوتــى که آیندگان از مدیران 

فعلى خواهند داشت، روشن خواهد کرد.

آیا خریدارى فیلم هاى توقیفى تنها راه کاستن از آسیب هاى توقیف است؟

خرید به شرط توقیف!

 نخســتین اجراى نمایش «خــواب طولانى 
انارآباد» با حضور 20نفر از کودکان کار و خیابان 
در ســالن انتظامى خانه هنرمندان ایران روى 

صحنه رفت.

چاپ تازه اى از ترجمه آلمانى رمان «کلیدر» 
محمود دولت آبادى با ترجمه زیگرید لطفى در 

400 صفحه منتشر شد. 

ارکستر سمفونیک ایران و اتریش به رهبرى 
مازیار یونســى 12 و 14 تیر در تــالار وحدت 
کنسرتى را با عنوان کنسرت بزرگداشت پرویز 
تناولین برگــزار خواهد کرد. در این کنســرت 
قطعاتى از ساخته هاى پیمان یزدانیان، کریستف 
رضاعى و مازیار یونسى در پاسداشت مقام هنرى 

پرویز تناولى به اجرا درمى آید. 

خانه هنرمندان ایران به مناسبت ماه مبارك 
رمضان و در آستانه فرارسیدن عید سعید فطر 
از 31 خرداد تا 6 تیر برنامه اى با عنوان «جشــن 

شکرانه» برگزار مى کند.

آییــن دیدار گــروه ســینمایى هنروتجربه 
براى فیلم «پرسه در حوالى من» ساخته غزاله 

سلطانى سه شنبه شب گذشته برگزار شد.

پنجمین دوره جشنواره فیلم هاى ایرانى 14 تا 
20 ژوئن برابر با 24 تا 30 خرداد در پاریس برگزار 
شد و در روز پایانى آن فیلم سینمایى والدراما به 

کارگردانى عباس امینى به نمایش درآمد.

دهمین نشست تخصصى آموزشى «آیین 
آواز» سه شــنبه، 30 خردادمــاه با موضوع 
«ریتــم در آواز ایرانــى» در فرهنگســراى 

ارسباران برگزار شد.

بازیگر لینکلن بازنشسته شد

شــهروند| دنیل دى لوییس شصت ساله 
که تنها بازیگر تاریخ سینماست که سه جایزه 
اســکار در کارنامــه دارد با دنیــاى بازیگرى 

خداحافظى کرد.
ورایتى در این باره نوشــت بازیگر فیلم هاى 
خون به پا خواهد شــد و لینکلن که به عنوان 
یکــى از تأثیرگذارتریــن و گزیده کارتریــن 
بازیگران نسل خودش شــناخته مى شود، در 
اقدامى غافلگیرکننده خودش را بازنشســته 
اعلام کرد. در کارنامه ایــن بازیگر از بازى در 
نقــش رئیس جمهورى و نویســنده گرفته تا 
سردسته تبهکاران به چشــم مى خورد، هیچ 
دلیل مشخص و واضحى براى تصمیم عجیب 

و ناگهانى خود عنوان نکرد. 
ســخنگوى دى لوییس هم در بیانیه اى که 
در اختیار رســانه ها قرار داد، اشاره اى به دلیل 
تصمیم دى لوییس نکــرد: دنیل دى لوییس 
از این پــس به عنــوان بازیگــر کار نخواهد 
کرد. او بى نهایت قــدردان همه همکارانش و 
مخاطبانش در طول این سال هاست. این یک 
تصمیم شخصى اســت و توضیح بیشترى در 
این زمینه نه از سوى دى لوییس و نه هیچ یک 

از نمایندگانش ارایه نخواهد شد.
دى لوییــس آخرین بــار بــا درام تاریخى 
لینکلن استیون اســپیلبرگ موفق به دریافت 
جایزه اســکار شــد. دى لوییس پیشتر براى 
بازى در فیلم هاى خون به پا خواهد شد و پاى 
چپ من نیز اســکار گرفته بــود. او براى دار و 
دســته نیویورکى و به نام پــدر نیز کاندیداي 

دریافت این جایزه بود.

روى خط خبر  اتفاق

نخستین  شــهروند|  آسمانى-  سامان 
نشست از سلسله نشست هاى تخصصى انجمن 
بازیگران ایران در  سال 96 میهمان ویژه اى داشت؛ 
میهمانى شناخته شده که بنا بود از آهنگسازى 

فیلم بگوید. 
حسین علیزاده وقتى لب به سخن گشود تازه 
خیلى ها فهمیدند سینما در زندگى او چه تأثیر 
عجیبى داشته است. از دیدن فیلم اسپارتاکوس 
و حس اسپارتاکوس بودن تا الهام هایى که بازى 
بازیگران و خوانــدن فیلمنامه بــه او مى داده تا 
موسیقى فیلم را آن طور که حالا درباره آثار علیزاده 

مى دانیم، بسازد. 
این آهنگساز که اخیرا موفق به دریافت جایزه 
جهانى موسیقى آسیا شده، مى گوید هیچ از جایزه 
و تشویق بدش نمى آید، با این وجود معتقد است: 
در موسیقى ایران ظلم زیاد است. براى من افتخار 
است که در شرایطى موسیقى کار مى کنیم که در 
عرصه جهانى اتفاقات مثبتى رخ مى دهد. من بعد 
از یکى، دو ماه خبردار شــدم که برنده این جایزه 

شــده ام و گفتم آنها نمى دانند هرکدام از 
این نت ها که شنیده اند چقدر معطل 

مجوز مانده تا مردم خودمان آن را 
بشنوند. هر وقت از من مى پرسند 
چه انتظارى از مســئولان دارید، 
مى گویــم هیچ انتظــارى ندارم؛ 

مسئولان وقتى متوجه نیستند من 
چه کارى انجام مى دهم نه از آنها متشکرم 

نه از آنها انتظارى دارم.
علیزاده ولع دیدن فیلم را خیلى وسوسه انگیز 
مى داند و ســینما همچنان برایش جذاب است. 
او به چگونگى ســاخته شدن نینوا هم اشاره کرد 
و گفت: نینوا خاطره کودکى من است. در بچگى 
یک دوچرخه مى خواستم که به دست نیاوردم. این 
در دل ماند و نینوا شد. آرزوهایم را با خودم کشاندم 
و هر کارى که مى کنم با انگیزه آن آرزو تبدیل به 

چیز دیگرى مى شود.
حسین علیزاده با بیان این که قبل 
از این که بخواهم موسیقى بخوانم، 
ســینما در زندگى مــن جریان 
داشت، گفت: من فیلم هاى خوب 
غیر ایرانى هم مى دیدم. زمانى که 
فیلم اسپارتاکوس را دیدم در خیابان 
راه مى رفتم و احساس مى کردم خودش 

هستم و چقدر فداکارم. 
او در ادامه به شــروع کار در حوزه موســیقى 
فیلم هم رسید و از دلشدگان على حاتمى گفت: 
دلشدگان دومین یا سومین اثرى بود که من در 
زمینه آهنگسازى فیلم خلق کردم. سر ساخت 
موسیقى دلشدگان دو، سه بار با على حاتمى قهر 
کردیم. او یک بار دو صحنه را پشت سر هم مونتاژ 
کرده بود که موسیقى شان با هم هیچ سنخیت 

نداشت. به او گفتم على این کار را نکن و او پاسخ 
داد هیچ صحنه دیگرى را فیلمبردارى نکردیم و 
این دو باید پشت سر هم قرار بگیرند. من نیز دیدم 
اصلا به حرفم گوش نمى دهد بنابراین گفتم با تو 

اصلا نمى توانم کار کنم.
ایــن آهنگســاز و موســیقیدان ادامه داد:  
همان شــب على حاتمى و همســرش با یک 
دســته گل به خانه من آمدند. من به او گفتم 
على من نســبت به فیلم تو بیشــتر از خودت 
تعصب دارم و او پاسخ داد حسین تو مى توانى 
و رفت. بعد از رفتن او، مــن ماندم و جمله تو 
مى توانى و با خودم دعوا مى کردم. این جمله 
باعث شــد که یــک چیزى در ذهنــم جوانه 
بزند. این دو صحنه یک پل مى خواســت که 
موسیقى شان به یکدیگر وصل شود. فردایش 
براى صداگذارى رفتم و به على حاتمى گفتم 
این را روى صحنه بگذار. قبل از این که بگوید 
این موسیقى خوب اســت یا بد، به من گفت 

مى دانستم تو مى توانى.

روایت حسین علیزاده از موسیقى فیلم و ارتباطى که میان دو هنر وجود دارد

سر دلشدگان 3  بار با على حاتمى قهر کردم
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آقاى کیارستمى تولدتان مبارك
یک  ســال از تیر ماهى مى گذرد که 
در نخســتین روز ش تولد 76 سالگى 
عباس کیارســتمى گرامى داشته شد و 
سیزده روز بعد از آن یعنى 14 تیر ماه این 
کارگردان سرشــناس سینماى ایران از 
دنیا رفت. اول تیرماه سالروز تولد عباس 
کیارستمى خالق «زیر درختان زیتون»، 
«طعم گیلاس»، «خانه دوست کجاست؟» 
است؛ فیلمسازى که پس از درگذشتش 
به دلیل حواشى پرونده پزشکى، کمتر به 

کارنامه  فیلم سازى اش پرداخته شد.
این فیلمساز سرشناس که متولد 1319 
تهران اســت، مى گفت:   «شاید انتظار 
کنونى من از سینما این باشد هنگامى که 
شب به خواب مى روم، بدانم یک تصویر 
جدید ایجاد کرده ام؛ همچون ماهیگیرى 
که همیشه با پرتاب تور خود، امیدوار به 
گرفتن ماهى اســت. بدون هیچ توقعى 
همچنان کار مى کنم، ماهیت فیلم تولید 
تصویر اســت و امکان ندارد در ماه یک 
فیلم کوتاه، یک ویدیوى کوچک درست 

نکنم یا یک عکس نگیرم.»
به گزارش ایســنا؛ کیارستمى علاوه 
بر کارگردانى در ســایر رشــته هاى 
نقاشــى،  عکاســى،  همچون  هنرى 
فیلمنامه نویســى، تدویــن، طراحى 
گرافیک، شعر، موســیقى و... فعالیت 
مى کند و یکى از عکس هاى کلکسیونش 
در حراج کریستى  ســال 2008 میلادى 

حدود 130 هزار دلار فروخته شد.
فیلم «طعم گیلاس» کــه برنده نخل 
طلایــى جشــنواره کن  ســال 1997 
میلادى شــد و همچنین «خانه دوست 
کجاســت» که موفق به دریافت پلنگ 
برنز جشــنواره لوکارنو شده است، «باد 
ما را خواهد برد» برنده جایزه هیأت ویژه 
داوران جشنواره ونیز در  سال 1999 و... 
ازجمله فیلم هاى موفــق این کارگردان 
در جشــنواره هاى بین المللى اســت. 
کیارستمى داور جشنواره هاى بسیارى 
ازجمله کن، جشنواره فیلم ونیز، لوکارنو، 
سن سباستین، فیلم سائو پائولو، کاپالبیو، 

کوستندورف صربستان و... بوده است.

بن بست یک جشنواره
از نگاه درویشى

جشنواره موسیقى اقوام و نواحى بعد از 
تعطیلى و شروع هایى که داشته، سرانجام 
به دهمین دوره خود رســیده اســت. 
جشنواره اى که محمدرضا درویشى، یکى 
از پیشکسوتان پژوهش و دبیر چند دوره 
موسیقى اقوام و نواحى، درباره آن معتقد 
است که با ســاختار قدیم، به بن بست 

رسیده است.
آهنگســاز،  درویشــى  محمدرضا 
پژوهشگر موسیقى و مؤلف دائره المعارف 
ســازهاى ایران که تجربه دبیرى چند 
دوره جشنواره موسیقى اقوام و نواحى 
را دارد، معتقد است؛ جشنواره موسیقى 
نواحى با ساختارى که سال ها پیش برگزار 
مى شده، به بن بست رسیده است. او گفته: 
«من آخرین بار طرح مفصل جدیدى را 
پیشــنهاد دادم و یک دوره پنج ساله را 
تعریف کردم که ببینیم ارتباط موسیقى 
نواحى ایران با کشــورهاى اطراف آن 

چگونه است، اما این طرح پذیرفته نشد».
او در ادامه درباره این طرح به ایســنا 
توضیح داد: براى مثال، پیشــنهاد دادم 
بخش جنوبى ایران با کشورهاى جنوبى 
تا شمال آفریقا در یک سال، بخش شرقى 
با کشورهاى شرقى، بخش شمال ایران 
با کشورهاى شمالى و همین طور بخش 
غربى ایران با کشورهاى همان بخش، هر 
کدام جشنواره اى جدا را به مدت 5 دوره 

برگزار کنند.
درویشــى مى گوید؛ این طرح هزینه 
زیادى ندارد، به جاى آن که 300 هنرمند 
را در کرمان جمع کنیم، مى توانســتیم 
یک چهارم این تعداد را از کشــورهاى 
مجاور و اســتادانى را که تا چند  ســال 
پیش زنده بودنــد، در ایران جمع کنیم، 
اما مسئولان مربوط نپذیرفتند. به همین 
دلیل، معتقدم که جشــنواره موسیقى 
نواحى با ساختار قدیم خود به بن بست 
رســیده اســت و آقایان هم زور اضافه 
مى زنند که به نتیجه نخواهد رســید. 
استادان اصلى که تصمیم داشتیم در آن 
سال ها از آنها دعوت کنیم، درحال حاضر 

همه زیر خاك هستند.
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سیدجمال ساداتیان - 
تهیه کننده| تا آن جا که 
من مى دانم تمام عواملى 
که دست اندرکار ساخت 
یک فیلم هســتند توقع 
دارند اثرشان توسط مردم 
دیده شود و توسط مردم 
مورد نقد و بررسى قرار بگیرد. یک اثر تا زمانى که 
توسط مردم دیده نشود نقاط ضعف و قوت خودش 
را نشان نمى دهد. بنابراین مطرح شدن این شائبه 
که عده اى ممکن است به سراغ ساخت فیلم هاى 
توقیفى برونــد به این نیت که دولــت بعدا آنها را 
خریدارى کند بعید به نظر مى رســد. چرا که بعد 
چند سال دوندگى و تحمل فشارهاى روحى روانى 
تازه با تصمیم صورت گرفته مى توانند به اصل پولى 

که هزینه کرده اند برسند.
عموما افراد فیلم مى سازند تا فیلم هایشان روى 
پرده دیده شود. شاید اگر فیلمى دچار بلیه توقیف 
شود از باب این که تهیه کننده کار کمتر متضرر شود 
پیشنهاد خریدارى فیلم از سوى فارابى پیشنهاد 

بدى نباشد. 

وزارت ارشــاد و بنیــاد فارابى از ایــن باب این 
پیشــنهاد را طرح کرده اند و درحال به سرانجام 
رساندنش هستند که بسیارى از فیلم هاى مذکور 
مسیر ادارى خود را طى کرده اند. این فیلم ها  پروانه 
ساخت و پروانه نمایش هم گرفته اند اما به دلایلى 
ارشاد قدرت این که این فیلم ها را اکران کند ندارد، 
براى جلوگیرى از ضرر تهیه کننده درحال به فرجام 
رساندن این امر هســتند. با وجود آن که معتقدم 
اتخاذ این تصمیم تدبیر بدى به حســاب نمى آید 
معتقدم اى کاش ارشاد و فارابى مى توانستند کارى 
کنند که فیلم هایى که سیکل ادارى خود را طى 
کرده اند به روى پــرده بروند و از این رهگذر هم به 
گیشه کمک کنند هم تولیدات مذکور مورد نقد و 
بررسى سلیقه هاى مختلف فکرى قرار بگیرند. چه 
بهتر ارشــاد از توانایى هایى که دارد استفاده و 
از امضایى که اعضاى شــورا پاى پروانه نمایش 
و پروانه ســاخت زده اند دفاع کند. بهترین راه 
فراهم کردن شــرایط اکران است. رسیدن به 
این نقطه هم بــراى تولیدکنندگان و هم براى 
مردم دوست داران ســینما مطلوب ترین اتفاق 

به حساب مى آید.

دفاع از  امضاى شوراى ساخت و شوراى نمایش

منوچهــر محمــدى 
-  تهیه کننــده| وقتى 
مى بینیم که مثلا در حوزه 
کشاورزى دولت براى این که 
امنیت ســرمایه گذارى در 
این حــوزه را تأمین کرده و 
جلوى وابستگى به بیگانگان 
را در این حوزه که یکى از استراتژیک ترین حوزه هاست، 
بگیرد، تصمیم به خرید تضمینى محصولات کشاورزى 
مى گیرد؛ فکر مى کنم در حوزه فرهنگ نیز بایســتى 
به راهکارهاى مشــابهى در این زمینــه فکر کنیم؛ تا 
همان گونه که با خرید تضمینى محصولات کشاورزى 
انگیزه لازم براى ادامه فعالیت کشاورزان ایجاد مى شود، 
اهل فرهنگ نیز از چنین مشوق هایى بهره مند شوند.  
اگر بخواهم در این زمینه توضیح بیشترى بدهم، باید 
اشاره کنم به این که فیلم هایى که به صورت زیرزمینى و 
بدون طى کردن روند قانونى جلوى دوربین مى روند، در 

این میان موضوع بحث ما نیستند.
آنها مسائل و مصایب خودشــان را دارند؛ که به جاى 
خود باید مشکلات آنها نیز تحلیل و در صورت امکان 
رفع شود، اما در مورد فیلم هایى که به صورت رسمى 

و قانونى، با طى کردن مسیرها و روندهاى قانونى لازم 
و با اخذ مجوزهاى ســاخت و... ساخته مى شوند؛ این 
فیلم ها اگر براى نمایش عمومى به هر دلیل با مشکل 
مواجه شوند، دولت باید در این زمینه پاسخگو باشد؛ 
و یکــى از بهترین روش هاى پاســخگویى در چنین 
مواردى پرداخت خســارت به صاحبان و سازندگان 
فیلم هایى است که به هر دلیلى نتوانسته اند از فرصت ها 
و امکاناتى که طى کردن روند قانونى باید براى فیلم ها 
به ارمغان آورد، بهره مند شوند.  شمار فیلم هایى که در 
هر سال به رغم پایبندى سازندگانشــان به روند هاى 
قانونى، در زمان نمایش عمومى دچار مشکل مى شوند، 
چندان زیاد نیست. پرداخت خسارت و حداقل جبران 
خســارت هاى وارد آمده به این تعداد کم شمار هم در 
مقیاس بودجه کشــور رقم چندان بزرگى نمى شود؛ 
اما درعین حال این اقدام مى توانــد حاکى از این پیام 
امیدوارکننده به اهل فرهنگ باشــد که دولت با تمام 
توانش حامى فعالیت هاى قانونمند فرهنگى اســت؛ 
و حتى اگر نتواند در قبــال پروانه هایى که صادر کرده 
است، نمایش فیلم را تضمین کند؛ اما درعین حال اراده 
جبران خسارت واردشده به اهالى فرهنگ را دارد؛ و این 

پیام بسیار مهمى است.  

یک پیام بسیار مهم


